پرتوي از سيره و سيماي امام رضا(عليه السلام)
حضرت علي بن موسي، ملقّب به رضا، در سال 148 هجري قمري در روز 11 ذيقعده در مدينه به دنيا آمد. پدر آن حضرت، امام موسي بن جعفر و مادرش بانويي بزرگوار به نام نجمه بود. كه او را سمانه و تُكْتَمْ و طاهره نيز ميگفتند. بعد از شهادت امام كاظم(عليه السلام)، آن حضرت در 35 سالگي عهدار دار مسئوليت امامت و حفظ مباني اسلامي و رهبري شيعيان گرديد.
مدّت امامت امام هشتم در حدود بيست سال بود كه ميتوان آن را به سه بخش جداگانه تقسيم كرد: 1ـ ده سال اوّل امامت آن حضرت كه همزمان با دوره زمامداري هارون بود. 2ـ پنج سال بعد از آن كه مقارن با خلافت امين، فرزند هارون بود. 3ـ پنج سال آخر امامت آن بزرگوار كه مصادف با خلافت مأمون و تسلّط او بر قلمرو اسلامي آن روز بود.
امام رضا(عليه السلام) در هر يك از اين سه دوره، به مقتضاي مسئوليت خطير امامت، با اوضاع و احوال پيچيده خلافت آن روز كه به نام اسلام بر مردم حكومت ميشد و با وجود نابساماني هاي زيادي كه از جهات مختلف در زندگي اجتماعي مردم وجود داشت، وظايف متناسب خود را در راه خدمت به اسلام انجام ميداد.
امام هشتم تا آنجا كه قدرت و امكان داشت از فرصتي كه در سه سال آخر عمرش پيش آمد، در بيداري مردم و توجّه دادن آنان به اصول مسائل و پرده برداشتن از چگونگي اغفال آنان به صورت ها و عناوين گوناگون، حدّاكثر استفاده را نمود.
شهادت آن حضرت در سال 203 هجري در سناباد نوقان، كه امروز يكي از محله هاي مشهد است، در 55 سالگي، به وسيله سمّي كه مأمون به او خوراند، اتّفاق افتاد.
اكنون مزار و مرقد شريفش بزرگترين زيارتگاه در ايران اسلامي، در شهر مقدّس مشهد، مورد توجّه شيفتگان حضرتش ميباشد.

سفر امام رضا(عليه السلام) به ايران

مأمون كه در زمان پدرش از طرف وي والي خراسان بود، بعد از درافتادن با برادرش امين و كشتن او، مركز خلافت را از بغداد به مرو منتقل كرد.
بعد از استقرار حكومت مطلقه، دو چيز او را واداشت كه از امام علي بن موسي الرّضا(عليه السلام) دعوتي مصرّانه به عمل آورد تا حضرت را به زور و اكراه هم كه شده به مقرّ حاكميّت خود بكشاند:1ـ خالي بودن دستگاه حكومتي از وجود يك ركن مهمّ علمي و معنوي،2ـ جلوگيري از نفوذ چشمگير مردم آگاه، به ويژه طرفداران آل علي(عليه السلام).
مأمون گمان ميكرد با آمدن علي بن موسي الرّضا(عليه السلام) به ايران، ضمن پر شدن خلأ علمي و معنوي، با عَلَم كردن وليعهدي آن حضرت، در ظاهر به خواسته هاي طرفداران آل علي و پيروان امام هشتم جامه عمل پوشانده ميشود و آرامشي در قلمرو حكومت ايجاد و راه بهره برداري هاي سياسي هم هموار ميگردد، يا دستكم با اين اقدام، سرپوشي روي كارهايي كه شده و يا در شرف انجام است، گذاشته ميشود.

مردم ايران و آل علي(عليه السلام)

اشاره به اين نكته نيز لازم است كه در خطّه ايران، مردم به آل علي(عليه السلام) و امامان شيعه، علاقه و محبّتي خاصّ داشتند و زمينه مساعدي از نظر معنوي در دلهاي مردم ايران درباره علويان وجود داشت.
ايرانيان آگاه و خيرخواه از حكومت هاي گذشته خود خاطرات خوبي نداشتند، زيرا با آنان از طرف زمامداران طوري رفتار ميشد كه گويي مردم عادي براي خدمت متصدّيان امور آفريده شده اند و بايستي بدون چون و چرا فرمانبردار آنان باشند! اين بود كه مردم با آشنايي به اسلام و درك سادگي و طبيعي بودن مقرّرات آن، شيفته اسلام شدند و خواستار برقراري حكومت اسلامي گرديدند.
امّا با ملاحظه اين كه زمامداران و متصدّيان امور كه پس از پيغمبر اسلام قدرتهاي عامّه را در دست داشتند، بر خلاف آنچه اسلام ميخواست عمل كردند، مردم ايران هدفهاي اسلام را عملاً در آن حكومتها نيافتند، لذا به سوي «علي»(عليه السلام) كه حقّ خلافت او مورد تعدّي قرار گرفته بود متوجّه شدند.
روش علي(عليه السلام) و ساير امامان شيعه، از امام حسن و امام حسين تا حضرت موسي بن جعفر(عليهم السلام) كه سالهاي سال از اواخر عمرش را در زندان خليفه و عمّال ستمكارش گذرانده بود، زمينه بسيار مساعدي را فراهم ساخته بود كه در جامعه اسلامي و يا دستكم يك ناحيه آن، حكومتي نمونه از آنچه اسلام ميخواست تشكيل شود و تحت نظارت امام و پيشوايي از خاندان علي(عليه السلام)قرار گيرد.
در آن زمان چشم هاي اميد شيعيان به سوي امام علي بن موسي الرّضا(عليه السلام) خيره شده بود، امامي كه آوازه دانش و پاكي او به همه اقطار اسلامي رسيده بود، امّا امكان بهره برداري از افكار بلند و اهداف الهي او فراهم نبود.
پدر بزرگوارش سالهاي طولاني را در زندان هارون گذرانده بود و خودش نيز مدّتها تحت نظر دستگاه هاي حاكم بود.
آري خلفاي گذشته راضي نبودند كه اين چهره هاي پاك در جامعه اسلامي شناخته شوند، زيرا بيم آن داشتند كه اگر مردم با آنان و كمالاتشان آشنا شوند، بيمايگي خود آنان و چاپلوساني كه در دستگاه شان حاكم بر مقدَّرات مردم شده بودند و هيچ گونه صلاحيتي نداشتند ظاهر گردد.
آن گروهِ عاري از اسلامي كه از اسلام فقط رياست و بهره برداري از آن را براي خود ميخواستند و تنها به منافع خود ميانديشيدند، طبيعي بود كه صالحان و لايقان را منزوي سازند و خود بر اريكه قدرت بنشينند و مركب هوس را بتازند و نيكان را به حساب نياورند.
مأمون ميخواست، ضمن استفاده از موقعيّت علمي و اجتماعي حضرت رضا(عليه السلام)، كارهاي او را تحت نظارت كامل خود قرار دهد.
از طرف ديگر، با اين كار، ميتوانست محبوبيّت قابل ملاحظه اي در ميان مردم بسياري كه امام رضا را دوست ميداشتند به دست آورد.
و شايد مقاصد ديگري نيز در بين بوده است، چنان كه معمولاً متصدّيان امور سياسي براي هموار كردن راهها به منظور رسيدن به مقاصد سياسي و اجتماعي خود، هميشه اغراضي در سر و يا در سرّ و ضمير دارند كه از آن جمله ميتوان از لطمه زدن به نفوذ و موقعيت كساني كه موقعيّتهاي حسّاسي دارند و خودخواهي هاي سلطه گران اجازه تحمّل آنها را نميدهد، نام برد.
در اين مورد هم اگر متانت و طرز زندگي ساده امام(عليه السلام) نبود، سوء استفاده گران و هوچيان، بيميل نبودند او را به دنيا دوستي و حبّ جاه و مقام و نظاير آن متّهم سازند.
با توجّه به همه اين نكات، قرار شد كه حضرت رضا(عليه السلام) را براي حضور در مركز خلافت اسلامي، كه از حدود كشورهاي عربي به ايران منتقل شده بود، حاضر سازند.
در اين امر، نقش و نقشه فضل بن سهل، وزير اعظم و مورد اعتمادِ مأمون را، كه اصالتاً نژاد ايراني داشت، نميتوان ناديده انگاشت.

عكس العمل امام رضا(عليه السلام) در برابر دعوت مأمون

امام رضا(عليه السلام) براي اين كه به مأمون و كارگزاران او بفهماند كه از مقاصد نهاني و نقشه هاي طرح شده آگاهي دارد، ابتدا آن دعوت را نپذيرفت، ولي اصرار و تأكيدهاي فراواني انجام گرفت تا سرانجام، منجرّ به حركت امام از مدينه به طرف مَروْ، مركز خلافت اسلامي آن روز گرديد.
امام(عليه السلام) طي مسافرتي به مكّه، از طريق عراق، عازم خراسان شد. از مكّه تا بصره، قافله با تشريفاتي خاصّ به راه افتاد. هودج هاي مجلّلِ دستگاه خلافت و وسايل مفصّل و اعجابانگيز دربار حكومت، كه خود آنها جزء نقشه هاي طرح شده بود، همراهان امام را حمل ميكرد.
اين همراهان، شامل والي مدينه و گروهي از رجال و اشراف آن روز بودند. امّا امام رضا(عليه السلام) هيچ كس از افراد خانواده را همراه نياورد، حتّي يگانه فرزند عزيز خود محمّد، ملقّب به جواد را هم در مدينه گذاشت و خود به تنهايي، راهي سفر به ايران شد. امام(عليه السلام) در طول راه حجاز تا بصره، در هر شهري به مناسبتي، با مردم مذاكراتي داشت. از بصره تا خرّمشهر از راه آب و از خرّمشهر به اهواز و سپس از راه اراك، ري و نيشابور، مسافرت ادامه يافت. سرانجام، روز 10 شوّال 201 هجري قمري اين قافله به مرو رسيد.
حضرت رضا(عليه السلام) در مركز خلافت اسلامي با دانشمندان مختلف آن زمان، به ويژه رهبران مذاهب و اديان غير اسلامي، مناظرات و مباحث علمي جالبي داشتهاند.
همه علماي مذاهب و صاحبان افكار و آراي مختلف، به بزرگواري و احاطه علمي آن حضرت ـ كه در مواقع لزوم هم با همان زبان و اصطلاحات خاصّ و حتّي از منابعِ ديني خود آنان صحبت ميكرد ـ اقرار و اعتراف كردهاند.
مجموعه مناظرات حضرت رضا(عليه السلام) با دانشمندان زرتشتي و مادّيگرايان و اسقف هاي بزرگ كاتوليك و علماي بزرگ يهود، در كتاب پرارج و گرانبهاي الإحتجاج، تأليف ابيمنصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي، از علماي قرن ششم هجري، نقل گرديده است.
آنچه در همه اين موارد چشمگير بود اين بود كه تمام كساني كه با آن حضرت رو به رو ميشدند و مباحثاتي انجام ميدادند، در برابر كمالات معنوي امام(عليه السلام) تسليم ميشدند و جز قبول حقّ و اقرار و اعتراف به مقام شامخ علمي امام(عليه السلام) و صحّت مطالبي كه ميفرمود، چاره اي نداشتند. اين مسأله خود موجب شهرت فوق العاده آن حضرت در زمينه احاطه كامل علمي و شايستگي همه جانبه از نظر رهبري ميشد.
از درس ها و مطالب آموزنده حضرت رضا(عليه السلام) مطالبي توسّط دانشمندان بزرگوار اسلامي جمع آوري گرديده، از جمله كتاب عيون اخبار الرّضا و نيز كتاب علل الشّرايع كه در آن از حكمت و مصالحي كه در مورد احكام و دستورهاي علمي اسلام، فوائد و آثار آنها از امام(عليه السلام) رسيده ياد شده است. اين دو كتاب به وسيله مرحوم شيخ صدوق تأليف گرديده است.
كتابهاي ديگري نيز مانند طبّ الرّضا يادگار آن حضرت است كه هر يك در جاي خود، كمالات و بزرگواري آن امام عزيز را معرّفي ميكند.

سفارشي از امام رضا(عليه السلام)

علي بن شعيب، يكي از شاگردان با استعداد و لايق آن حضرت، ميگويد: روزي به ديدار امام رضا(عليه السلام) رفتم، از من پرسيد: يا علي! چه كسي از نظر زندگي بهترين مردم است؟ جواب دادم: اي سرور و آقاي من! شما به اين مطلب از من داناتريد. بعد از آن فرمود: «يا علي، مَنْ حَسَّنَ مَعاشَ غَيْرِهِ في مَعاشِهِ.»; كسي كه امور زندگي ديگران را از طريق امورِ زندگي خويش نيكو ميگرداند. و سپس ادامه داد: ميداني چه كسي از نظر زندگي از همه مردم بدتر است؟ جواب دادم: شما داناتريد. فرمود: كسي كه ديگران از زندگي او بهره اي ندارند. از ميان كلمات گهربار حضرت رضا(عليه السلام) چهل حديث را برگزيدم، باشد كه اين سخنان سازنده براي حقيقت جويان، سرآغاز گرايشي عميق به سوي تمام دستورها و رهنمودهاي آن حضرت باشد.
* * * 

چهل حديث

قالَ الاِْمامُ الرِّضا(عليه السلام): 

1 سه ويژگي برجسته مؤمن
لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّي تَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصال:1ـ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ. 2ـ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ. 3ـ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ. فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمانُ سِرِّهِ. وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُداراةُ النّاسِ. وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ.
مؤمن، مؤمن واقعي نيست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتي از پروردگارش و سنّتي از پيامبرش و سنّتي از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پيغمبرش، مدارا و نرم رفتاري با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستي و پريشان حالي است.
2- پاداش نيكي پنهاني و سزاي افشا كننده بدي
«أَلْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعينَ حَسَنَةً، وَ الْمُذيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتَتِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ.»:
پنهان كننده كار نيك [پاداشش] برابر هفتاد حسنه است، و آشكاركننده كار بد سرافكنده است، و پنهان كننده كار بد آمرزيده است.
3- نظافت
«مِنْ أَخْلاقِ الأَنْبِياءِ التَّنَظُّفُ.»:
از اخلاق پيامبران، نظافت و پاكيزگي است.
4- امين و اميننما
«لَمْ يَخُنْكَ الاَْمينُ وَ لكِنِ ائْتَمَنْتَ الْخائِنَ.»:
امين به تو خيانت نكرده [و نميكند] و ليكن [تو] خائن را امين تصوّر نموده اي.
5- مقام برادر بزرگتر
«أَلاَْخُ الاَْكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الاَْبِ.»:
برادر بزرگتر به منزله پدر است.
6- دوست و دشمن هر كس
«صَديقُ كُلِّ امْرِء عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ.»:
دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست.
7- نام بردن با احترام
«إِذا ذَكَرْتَ الرَّجُلَ وَهُوَ حاضِرٌ فَكَنِّهِ، وَ إِذا كَانَ غائِباً فَسَمِّه.»:
چون شخص حاضري را نام بري [براي احترام] كنيه او را بگو و اگر غائب باشد نامش را بگو.
8- بدي قيل و قال
«إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْقيلَ وَ الْقالَ وَ إضاعَةَ الْمالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤالِ.»:
به درستي كه خداوند، داد و فرياد و تلف كردن مال و پُرخواهشي را دشمن ميدارد.
9- ويژگيهاي دهگانه عاقل
«لا يَتِمُّ عَقْلُ امْرِء مُسْلِم حَتّي تَكُونَ فيهِ عَشْرُ خِصال: أَلْخَيْرُ مِنْهُ مَأمُولٌ. وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ. يَسْتَكْثِرُ قَليلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، وَ يَسْتَقِلُّ كَثيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ. لا يَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْحَوائِجِ إِلَيْهِ، وَ لا يَمَلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ. أَلْفَقْرُ فِي اللّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِني. وَ الذُّلُّ في اللّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ في عَدُوِّهِ. وَ الْخُمُولُ أَشْهي إِلَيْهِ مِنَ الشُّهْرَةِ. ثُمَّ قالَ(عليه السلام): أَلْعاشِرَةُ وَ مَا الْعاشِرَةُ؟ قيلَ لَهُ: ما هِي؟ قالَ(عليه السلام): لا يَري أَحَدًا إِلاّ قالَ: هُوَ خَيْرٌ مِنّي وَ أَتْقي.»:
عقل شخص مسلمان تمام نيست، مگر اين كه ده خصلت را دارا باشد:1ـ از او اميد خير باشد. 2ـ از بدي او در امان باشند. 3ـ خير اندك ديگري را بسيار شمارد. 4ـ خير بسيار خود را اندك شمارد. 5ـ هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. 6ـ در عمر خود از دانش طلبي خسته نشود. 7ـ فقر در راه خدايش از توانگري محبوبتر باشد. 8ـ خواري در راه خدايش از عزّت با دشمنش محبوبتر باشد. 9ـ گمنامي را از پرنامي خواهانتر باشد. 10ـ سپس فرمود: دهمي چيست و چيست دهمي؟ به او گفته شد: چيست؟ فرمود: احدي را ننگرد جز اين كه بگويد او از من بهتر و پرهيزكارتر است.
10- نشانه سِفله
«سُئِلَ الرِّضا(عليه السلام) عَنِ السِّفْلَةِ فَقالَ(عليه السلام):مَنْ كانَ لَهُ شَيءٌ يُلْهيهِ عَنِ اللّهِ.»:
از امام رضا(عليه السلام) سؤال شد: سفله كيست؟فرمود: آن كه چيزي دارد كه از [ياد] خدا بازش دارد.
11- ايمان، تقوا و يقين
«إِنَّ الاِْيمانَ أَفْضَلُ مِنَ الاٌِسْلامِ بِدَرَجَه، وَ التَّقْوي أَفْضَلُ مِنَ الاِْيمانِ بِدَرَجَة وَ لَمْ يُعطَ بَنُو آدَمَ أَفْضَلَ مِنَ الْيَقينِ.»:
ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است و به فرزند آدم چيزي بالاتر از يقين داده نشده است.
12- ميهماني ازدواج
«مِنَ السُّنَّةِ إِطْعامُ الطَّعامِ عِنْدَ التَّزْويجِ.»:
اطعام و ميهماني كردن براي ازدواج از سنّت است.
13- صله رحم با كمترين چيز
«صِلْ رَحِمَكَ وَ لَوْ بِشَرْبَة مِنْ ماء، وَ أَفْضَلُ ما تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الأَذي عَنْها.»:
پيوند خويشاوندي را برقرار كنيد گرچه با جرعه آبي باشد، و بهترين پيوند خويشاوندي، خودداري از آزار خويشاوندان است.
14- سلاح پيامبران
«عَنِ الرِّضا(عليه السلام) أَنَّهُ كانَ يَقُولُ لاَِصْحابِهِ: عَلَيْكُمْ بِسِلاحِ الاَْنْبِياءِ، فَقيلَ: وَ ما سِلاحُ الاَْنْبِياءِ؟ قالَ: أَلدُّعاءُ.»:
حضرت رضا(عليه السلام) هميشه به اصحاب خود ميفرمود: بر شما باد به اسلحه پيامبران، گفته شد: اسلحه پيامبران چيست؟ فرمود: دعا.
15- نشانه هاي فهم
«إِنَّ مِنْ عَلاماتِ الْفِقْهِ: أَلْحِلْمُ وَ الْعِلْمُ، وَ الصَّمْتُ بابٌ مِنْ أَبْوابِ الْحِكْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الَْمحَبَّةَ، إِنَّهُ دَليلٌ عَلي كُلِّ خَيْر.»:
از نشانه هاي دين فهمي، حلم و علم است، و خاموشي دري از درهاي حكمت است. خاموشي و سكوت، دوستيآور و راهنماي هر كار خيري است.
16- گوشه گيري و سكوت
«يَأْتي عَلَي النّاسِ زَمانٌ تَكُونُ الْعافِيَةُ فيهِ عَشَرَةَ أَجْزاء: تِسْعَةٌ مِنْها في إِعْتِزالِ النّاسِ وَ واحِدٌ فِي الصَّمْتِ.»:
زماني بر مردم خواهد آمد كه در آن عافيت ده جزء است كه نُه جزء آن در كناره گيري از مردم و يك جزء آن در خاموشي است.
17- حقيقت توكّل
«سُئِلَ الرِّضا(عليه السلام): عَنْ حَدِّ التَّوَكُّلِّ؟ فَقالَ(عليه السلام): أَنْ لا تَخافَ أحَدًا إِلاَّاللّهَ.»:
از امام رضا(عليه السلام) از حقيقت توكّل سؤال شد.
فرمود: اين كه جز خدا از كسي نترسي.
18- بدترين مردم
«إِنَّ شَرَّ النّاسِ مَنْ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ.»:
به راستي كه بدترين مردم كسي است كه يارياش را [از مردم] باز دارد و تنها بخورد و زيردستش را بزند.
19- زمامداران را وفايي نيست
«لَيْسَ لِبَخيل راحَةٌ، وَ لا لِحَسُود لَذَّةٌ، وَ لا لِمُـلـُوك وَفاءٌ وَ لا لِكَذُوب مُرُوَّةٌ.»:
بخيل را آسايشي نيست و حسود را خوشي و لذّتي نيست و زمامدار را وفايي نيست و دروغگو را مروّت و مردانگي نيست.
20- دست بوسي نه!
«لا يُقَبِّلُ الرَّجُلُ يَدَ الرَّجُلِ، فَإِنَّ قُبْلَةَ يَدِهِ كَالصَّلاةِ لَهُ.»:
كسي دست كسي را نميبوسد، زيرا بوسيدن دست او مانند نماز خواندن براي اوست.
21- حُسن ظنّ به خدا
«أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللّهِ، فَإِنَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللّهِ كانَ عِنْدَ ظَنِّهِ وَ مَنْ رَضِي بِالْقَليلِ مِنَ الرِّزْقِ قُبِلَ مِنْهُ الْيَسيرُ مِنَ الْعَمَلِ. وَ مَنْ رَضِي بِالْيَسيرِ مِنَ الْحَلالِ خَفَّتْ مَؤُونَتُهُ وَ نُعِّمَ أَهْلُهُ وَ بَصَّرَهُ اللّهُ دارَ الدُّنْيا وَ دَواءَها وَ أَخْرَجَهُ مِنْها سالِمًا إِلي دارِالسَّلامِ.»:
به خداوند خوشبين باش، زيرا هر كه به خدا خوشبين باشد، خدا با گمانِ خوشِ او همراه است، و هر كه به رزق و روزي اندك خشنودباشد، خداوند به كردار اندك او خشنود باشد، و هر كه به اندك از روزي حلال خشنود باشد، بارش سبك و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنيا و دوايش بينا سازد و او را از دنيا به سلامت به دارالسّلامِ بهشت رساند.
22- اركان ايمان
«أَلاْيمانُ أَرْبَعَةُ أَرْكان: أَلتَّوَكُّلُ عَلَي اللّهِ، وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ وَ التَّسْليمُ لاَِمْرِاللّهِ، وَ التَّفْويضُ إِلَي اللّهِ.»:
ايمان چهار ركن دارد: 1ـ توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاي خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا.
23- بهترين بندگان خدا
«سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ خِيارِ الْعبادِ؟ فَقالَ(عليه السلام):أَلَّذينَ إِذا أَحْسَنُوا إِسْتَبْشَرُوا، وَ إِذا أَساؤُوا إِسْتَغْفَرُوا وَ إِذا أُعْطُوا شَكَرُوا، وَ إِذا أُبْتِلُوا صَبَرُوا، وَ إِذا غَضِبُوا عَفَوْا.»:
از امام رضا(عليه السلام) درباره بهترين بندگان سؤال شد.
فرمود: آنان كه هر گاه نيكي كنند خوشحال شوند، و هرگاه بدي كنند آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شوند شكر گزارند و هر گاه بلا بينند صبر كنند، و هر گاه خشم كنند درگذرند.
24- تحقير فقير
«مَنْ لَقِي فَقيرًا مُسْلِمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلافَ سَلامِهِ عَلَي الاَْغْنِياءِ لَقَي اللّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ.»:
كسي كه فقير مسلماني را ملاقات نمايد و بر خلاف سلام كردنش بر اغنيا بر او سلام كند، در روز قيامت در حالي خدا را ملاقات نمايد كه بر او خشمگين باشد.
25- عيش دنيا
«سُئِلَ الاِْمامُ الرِّضا(عليه السلام): عَنْ عَيْشِ الدُّنْيا؟ فَقالَ: سِعَةُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ الُْمحِبّينَ.»:
از حضرت امام رضا(عليه السلام) درباره خوشي دنيا سؤال شد. فرمود: وسعت منزل و زيادي دوستان.
26- آثار زيانبار حاكمان ظالم
«إِذا كَذَبَ الْوُلاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ، وَ إِذا جارَ السُّلْطانُ هانَتِ الدَّوْلَةُ، وَ إِذا حُبِسَتِ الزَّكوةُ ماتَتِ الْمَواشي.»:
زماني كه حاكمان دروغ بگويند باران نبارد، و چون زمامدار ستم ورزد، دولت، خوار گردد. و اگر زكات اموال داده نشود چهارپايان از بين روند.
27- رفع اندوه از مؤمن
«مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِن فَرَّجَ اللّهُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ القِيمَةِ.»:
هر كس اندوه و مشكلي را از مؤمني برطرف نمايد، خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.
28- بهترين اعمال بعد از واجبات
«لَيْسَ شَيءٌ مِنَ الاَْعْمالِ عِنْدَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ بَعْدَ الْفَرائِضِ أَفْضَلَ مِنْ إِدْخالِ السُّرُورِ عَلَي الْمُؤْمِنِ.»:
بعد از انجام واجبات، كاري بهتر از ايجاد خوشحالي براي مؤمن، نزد خداوند بزرگ نيست.
29- سه چيز وابسته به سه چيز
«ثَلاثَةٌ مُوَكِّلٌ بِها ثَلاثَةٌ: تَحامُلُ الاَْيّامِ عَلي ذَوِي الاَْدَواتِ الْكامِلَةِ وَإِسْتيلاءُ الْحِرْمانِ عَلَي الْمُتَقَدَّمِ في صَنْعَتِهِ، وَ مُعاداةُ الْعَوامِ عَلي أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.»:
سه چيز وابسته به سه چيز است: 1ـ سختي روزگار بر كسي كه ابزار كافي دارد، 2ـ محروميت زياد براي كسي كه در صنعت عقب مانده باشد، 3ـ و دشمني مردم عوام با اهل معرفت.
30- ميانه روي و احسان
«عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْغِني وَ الْفَقْرِ، وَ الْبِرِّ مِنَ الْقَليلِ وَ الْكَثيرِ فَإِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالي يَعْظُمُ شِقَّةَ الـتَّمْرَةِ حَتّي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيمَةِ كَجَبَلِ أُحُد.»:
بر شما باد به ميانهروي در فقر و ثروت، و نيكي كردن چه كم و چه زياد، زيرا خداوند متعال در روز قيامت يك نصفه خرما را چنان بزرگ نمايد كه مانند كوه اُحد باشد.
31- ديدار و اظهار دوستي با هم
«تَزاوَرُوا تَحابُّوا وَ تَصافَحُوا وَ لا تَحاشَمُوا.»:
به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد.
32- راز پوشي در كارها
«عَلَيْكُمْ في أُمُورِكُمْ بِالْكِتْمانِ في أُمُورِ الدّينِ وَ الدُّنيا فَإِنَّهُ رُوِي «أَنَّ الاِْذاعَةَ كُفْرٌ» وَ رُوِي «الْمُذيعُ وَ الْقاتِلُ شَريكانِ» وَ رُوِي «ما تَكْتُمُهُ مِنْ عَدُوِّكَ فَلا يَقِفُ عَلَيْهِ وَليُّكَ».:
بر شما باد به رازپوشي در كارهاتان در امور دين و دنيا. روايت شده كه «افشاگري كفر است» و روايت شده «كسي كه افشاي اَسرار ميكند با قاتل شريك است» و روايت شده كه «هر چه از دشمن پنهان ميداري، دوست توهم بر آن آگاهي نيابد».
33- پيمان شكني و حيلهگري
«لا يَعْدُمُ المَرْءُ دائِرَةَ السَّوْءِ مَعَ نَكْثِ الصَّفَقَةِ، وَ لا يَعْدُمُ تَعْجيلُ الْعُقُوبَةِ مَعَ إِدِّراءِ الْبَغْي.»:
آدمي نميتواند از گردابهاي گرفتاري با پيمان شكني رهايي يابد، و از چنگال عقوبت رهايي ندارد كسي كه با حيله به ستمگري ميپردازد.
34- برخورد مناسب با چهار گروه
«إِصْحَبِ السُّلْطانَ بِالْحَذَرِ، وَ الصَّديقَ بِالتَّواضُعِ، وَ الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ الْعامَّةَ بِالْبُشْرِ.»:
با سلطان و زمامدار با ترس و احتياط همراهي كن، و با دوست با تواضع و با دشمن با احتياط، و با مردم با روي خوش.
35- رضايت به رزق اندك
«مَنْ رَضِي عَنِ اللّهِ تَعالي بِالْقَليلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِي اللّهُ مِنْهُ بِالْقَليلِ مِنَ الْعَمَلِ.»:
هر كس به رزق و روزي كم از خدا راضي باشد، خداوند از عمل كم او راضي باشد.
36- عقل و ادب
«أَلْعَقْلُ حِباءٌ مِنَ اللّهِ، وَ الاَْدَبُ كُلْفَةٌ فَمَنْ تَكَلَّفَ الأَدَبَ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَكَلَّفَ الْعَقْلَ لَمْ يَزْدِدْ بِذلِكَ إِلاّ جَهْلاً.»:
عقل، عطيّه و بخششي است از جانب خدا، و ادب داشتن، تحمّل يك مشقّت است، و هر كس با زحمت ادب را نگهدارد، قادر بر آن ميشود، امّا هر كه به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نميشود.
37- پاداشِ تلاشگر 
«إِنَّ الَّذي يَطْلُبُ مِنْ فَضْل يَكُفُّ بِهِ عِيالَهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الُْمجاهِدِ في سَبيلِ اللّهِ.»:
به راستي كسي كه در پي افزايش رزق و روزي است تا با آن خانواده خود را اداره كند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بيشتر است.
38- به پنج كس اميد نداشته باش
«خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فيهِ فَلا تَرْجُوهُ لِشَيء مِنَ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ:مَنْ لَمْ تَعْرِفَ الْوَثاقَةَ في أُرُومَتِهِ، وَ الكَرَمَ في طِباعِهِ، وَ الرَّصانَةَ في خَلْقِهِ، وَ النُّبْلَ في نَفْسِهِ، وَ الَْمخافَةَ لِرَبِّهِ.»:
پنج چيز است كه در هر كس نباشد اميد چيزي از دنيا و آخرت به او نداشته باش:1ـ كسي كه در نهادش اعتماد نبيني،2ـ و كسي كه در سرشتش كَرم نيابي،3ـ و كسي كه در آفرينشش استواري نبيني،4ـ و كسي كه در نفسش نجابت نيابي،5ـ و كسي كه از خدايش ترسناك نباشد.
39- پيروزي عفو و گذشت
«مَا التَقَتْ فِئَتانِ قَطُّ إِلاّ نُصِرَ أَعْظَمُهُما عَفْوًا.»:
هرگز دو گروه با هم روبه رو نميشوند، مگر اين كه نصرت و پيروزي با گروهي است كه عفو و بخشش بيشتري داشته باشد.
40- عمل صالح و دوستي آل محمّد
«لا تَدْعُوا الْعَمَلَ الصّالِحَ وَ الاِْجْتِهادَ فِي الْعِبادَةِ إِتِّكالاً عَلي حُبِّ آلِ مُحَمَّد(عليهم السلام) وَ لا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّد(عليهم السلام)لاَِمْرِهِمْ إِتِّكالاً عَلَي الْعِبادَةِ فَإِنَّهُ لا يُقْبَلُ أَحَدُهُما دُونَ الاْخَرِ.»:
مبادا اعمال نيك را به اتّكاي دوستي آل محمّد(عليهم السلام) رها كنيد، و مبادا دوستي آل محمّد(عليهم السلام) را به اتّكاي اعمال صالح از دست بدهيد، زيرا هيچ كدام از اين دو، به تنهايي پذيرفته نميشود.
